
 جستاري در طرق كشف مقاصد شرع
و اهلامامي(از ديدگاه فريقين )سنته

�اسداالله رضايي
ّ1

 چكيده
مي مؤلفه مقصد شرع به شود كه هدف پشت پردة شارع دربـارة اهـداف اي اطلاق

و دانش فقـه را پويـاتر مـي تشريع احكام الهي را مشخص مي  خاسـتگاه. نمايـد كند
و مهم  و مفاسد مكلفان است آفريني آن، فهم ترين نقش اصلي مقصد شرع، مصالح

م  بين احكام است؛ ولي پوشيده بودن مقاصد شرع، ناشناخته ماندن درست نصوص
و مقاصد شريعت را فراهم مي  و اماميـه آورد؛ از همين رو اهل اهداف سنت اموري

. انـد هـاي شـناخت مقاصـد، عمليـاتي كـرده تـرين راه عنوان شـاخص مواردي را به 
ـ تطبيقي مبتني هاي تحقيق پيش يافته  بر بررسي منـابع دو رو بر اساس روش تحليلي

طرف، نشان داد عالمان دو گرايش فقهي، در طرق كشف مقاصد از طريق استقراء
و سكوت شارع، توافق نظر داشـته  انـد؛ هرچنـد نصوصِ مبين مقاصد، تعليل احكام

و نصوص مبين مقاصد، تأكيد بيشتر كرده اماميه بر  و اهلملازمة عقليه سـنت بـه اند
رسـد نـه نظـر مـي انـد كـه بـه تـر، نـشان داده مة عقليه توجه جدي جز ملاز هايي راه

و شـرع را انكـار كـرده اهل و نـه اماميـه طـرق مـورد اعتمـاد سنت ارتباط عقل انـد
به اهل هـاي روشـي، در اصـل اند؛ بلكه با وجود تفاوت كلي ناديده انگاشته سنت را
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 مقدمه

هاي كشف مقاصد يا اهداف احكام الهـي هاي جدي در فقه مقاصدي، راه يكي از پرسش

و در صـورت ايـن امكـان، از چـه است كه آيا دسترسي به مقاصد شرع امكان  پذير اسـت

پرسـش فراتـر از توان به مقاصد شرع دست يافت؟ هرچنـد پاسـخ تفـصيلي ايـن طرقي مي 

. روي پژوهشگران اين عرصـه گـشود اي را فرا شود روزنه ظرفيت يك مقاله است؛ ولي مي 

و خـصوصي كـه شـارع مقـدس بـه ها، علت با وجود اين به حكمت و مـصالح عمـومي ها

و آخرت بندگان در فرايند تشريع احكام در نظر گرفتـه، مقاصـد  هدف تأمين سعادت دنيا

در ملاكات احكام اطلاق مي شرع يا اهداف دين يا  و بـه چنـين مفهـومي كـه عمـدتاً شود

و فقهي اهل  به منابع اصولي » ملاكات احكـام«و در اماميه تحت عنوان» مقاصد شرع«سنت

مي»عللَ احكام«يا تـر سنت نگاه كلي شود، دست يافتني است؛ با اين تفاوت كه اهل تعبير

و نگـاه اماميـه  شـود، ايـن نكتـه مـصاديق جزئـي خلاصـه مـي بـهو فراتر از مصاديق دارند

ترين تمايز دو گرايش در ايـن حـوزه اسـت؛ ولـي هـردو گـرايش بـه كـشف مقاصـد مهم

و كيفـي، ميـان دو رويكـرد هاي معتقدند؛ هرچند راه  ي  شناخت مقاصـد شـرع از نظـر كمـ

» شـرع مقاصـد«و» ملاكات احكام«رو در اين تحقيق، اين فقهي در ظاهر متفاوت است؛ از

. به يك مفهوم به كار رفته است

الـشريعة مقاصـد سـنت چـون پيشينة كشف مقاصد شرع در آثار پژوهشگران معاصر اهل
و طُرقُ الكشف عن مقاصد الـشَّارع عاشور، ابن الإسلاميه الـشريعةمقاصـد اثـر نعمـان جغـيم

 ولـي در اماميـه جـز مقالـة صورت پراكنده اشاره شده؛، اثر عبدالمجيد نجار به جديدةبأبعاد

در» سازوكارهاي كشف مقاصد شريعت« از مهـدي شوشـتري كـه بيـشتر ديـدگاه اماميـه را

چند امتياز كلـي ايـن تحقيـقهر. جو كرده، مورد ديگري يافت نشدو سنت، جست منابع اهل 

و اهـل  و نو بودن آن است؛ ولي بررسي تطبيقي ميان دو گرايش اماميه سـنت كاربردي بودن

يكا بيز و زدودن ابهام و بيـان راه سو حـل توجهي اماميه بـه مقاصـد شـرع از سـوي ديگـر

نو نظر از ناحية تفاهم ميان دو گرايش مورد  و هاي ويژة اين پـژوهش آوري سوم، از امتيازات

ـ به شمار مي  هـاي كدام از پـژوهش رود كه در هيچـ كه در بخش پاياني نوشته برجسته شده

كردن اين نكته كه فقهاي اماميه به مقاصد شـرع كه برجسته خت نشده است؛ چنان پيشين پردا 

.اند، از اهداف اين تحقيق استتوجه نبوده بي



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 27/) اماميه

 كشف مقاصد يا ملاكات احكام در اماميه.1

بـر خـلاف(دلايلـي چـون حـضور معـصوم، طـولاني بـودن دوران تـشريع عالمان اماميه بـه

اند؛ ولي بدان سـبب كـه سنت توجه جدي نشان ندادهد اهل مقاصد شرع، هماننبه) سنت اهل

و مفاسد مي  مي احكام الهي را تابع مصالح توان از خـلال مباحـث آنـان طـرق كـشف دانند،

و نشان داد كه آنان از اين بحث بيگانه نبوده  و دست كـم مقاصد شريعت را اصطياد كرد اند

:اند، آشكارا عملياتي كردههاي شناخت مقاصد شرع را در فقه دو مورد از راه

از طريق ملازمه عقلي.1-1  كشف ملاكات احكام

و ملاك ها متمركز است، رونـد كـشف ملاكـات با توجه به اينكه ادراكات عقلي بر كليات

:احكام از طريق ملازمة عقلي، مبتني بر مراحل زير است

و مفاسد.1-1-1  مرحلة ثبوت تبعيت احكام از مصالح

و ملاكـات واقعـي، در ميـان صـاحب تبعي دربارة و مفاسـد نظـرانت احكام الهـي از مـصالح

:اسلامي، دو نگاه كلي مطرح است

و معتزله افعال خداونـد را معلّـل بـه اغـراض مـي:نگاه عدليه)الف  فاضـل(داننـد اماميه

و بـر)80:ق1418؛ اليوبي،35:م2011عاشور،؛ ابن2/394: 1382؛ استرآبادي، 135:ق1420مقداد،

.كنند حكيمانه بودن احكام شرع تأكيد مي

و ظاهريه افعال الهي را معلَّـل بـه اغـراض ندانـسته، بـر ايـن:نگاه غيرعدليه)ب  اشاعره

و قبـيح بدانـد، قبـيح باورند كه آنچه را شارع نيكو بخواند، نيكو و آنچه را شارع زشت ست

به.)222:ق1425شهرستاني،(است  ود اين نگاه كلامي و اصـول نيـز سـرايت كـرده انش فقه

تبَـعِ معلّـل  دو رويكرد را پديد آورده است؛ فقهايي با گـرايش اشـعري، احكـام الهـي را بـه

و مفاسد نمي  -92:ق1369؛ حـسيني،80:ق1418اليـوبي،(دانند نبودن افعال الهي، تابع مصالح

ا)93 سـتوار اسـت كـه افعـال؛ ولي ديدگاه بيشتر عالمان مخـالف رويكـرد اشـاعره، بـر ايـن

بر اساس اين مبنـا، بيـشتر فقهـاي اماميـه تبعيـت.)82:ق1426حرزاالله، ابن(خداوند معلَّل است 

و مفاسد را پذيرفته  لما تقرر مـن مـسل4 العدليـة مـن أن أفعـال«اند؛ عبارت احكام از مصالح ّ َ ِ َ َِ ِّ
االله تعالى تابعة للمصالح والمفاسد وأن جعله للأحكام ٌِ ِ Aّالغطاء، كاشف(» والمفاسد للمصالح تابع

. صريح بر اين معناست)1/308:ق1422
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و داراي و جـز كـار حكيمانـه دليل اين تبعيت آن است كه شارع مقـدس حكـيم اسـت

گونـه كـه اصـل آفـرينش، بـرو همان)3/285:ق1441 حمود، جميل(دهد حكمت انجام نمي 

و غرض استوار است  َ�ما( اساس حمكت ِ�عب�د��َ ِخلقت ��ن ��لإنس �لا ُ ُ ْ َ �
ِ َ ِ َ � ِ

ْ ُ ْ َ ،)56: ذاريـات()َ

و ملاك تشريع نمي هر احكام الهي نيز بدون حكمت چند فوايد اغراض الهـي جـز بـه شود؛

.)95: 1369حسيني،(نفع بندگان نخواهد بود

و شرع.2ـ1ـ1  مرحلة اثبات تلازم عقل

و شرع، يك و تعامل ميان حكم عقل و مفـصل در اصـول فقـه بحث تلازم ي از مباحث جدي

و در ميان عالمان اماميه، دو نگاه كلي به مي است : خورد چشم

و شرع) الف ،ءالغطـا كاشـف(انـد مشهور اصوليان، ايـن ملازمـه را پذيرفتـه:تلازم عقل

و چنانچـه كـساني ايـن ملازمـه را)302:ق1418؛ لاري،2/36:ق1410؛ نائيني، 1/154:ق1422

نهر انكا مي كنند، و شرع منتهي در تنها به انكار تلازم حكم عقل واقـع اصـل تبعيـت شود؛ كه

.اند احكام از مصالح را منكر شده

و شرع)ب آن گروهي از عالمان شيعه منكر ايـن ملازمـه:نبود تلازم ميان عقل و انـد

و از مجتهدان، تنها از مؤلف را از آنِ اخباريان مي  شـود، نـام بـرده مـييهالفصول الغرو دانند

 نداشـتن خاستگاه انكار ملازمـه، احاطـه. ها، ملازمة عقلي را نپذيرفته استتبَع اخباري كه به 

و قبح براي عقل امكـان عقل بر واقعيات است؛ هر و مفاسد، حسن پـذير چند ادراك مصالح

شـ.)3/60: 1376خراسـاني، كـاظمي(روسـت است؛ ولي با موانعي روبه  دن دلايـل بـا مـردود

لا: فتحَـصل«: شـود ناپـذير مـي از سوي پژوهشگران، وجود ملازمه انكار الفصولمؤلف  أنَّـه

ِبتبعيـة بعد الإعتـرافِمةسبيلَ إلي منعِ الملاز  وّ بعـد الإعتـراف الأحكـام للمـصالح والمفاسـد

و .)62: همان(» المفاسد بإدراك العقلِ لتلك المصالح

)مقاصد(ملاكات مرحلة امكان كشف.3ـ1ـ1

و حكـم شـرع، كـشف ملاكـات تـام احكـام توسـط عقـل پس از ثبوت ملازمة حكم عقـل

در امكان : باره دو رويكرد مطرح است اين پذير است يا نه؟

راهر: اول و مفاسد است؛ ولي عقل توان كشف ملاكات احكـام چند احكام تابع مصالح

م شـرعي، ملاكـاتي اسـت؛ امـا اينكـه آن كند وراي احكا ندارد؛ به بيان ديگر عقل حكم مي 



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 29/) اماميه

و اهـل. ملاكات چيست، از توان عقل خارج است و فقيهان اماميه سـنت گروهي از اصوليان

:به اين نظر معتقدند

به) مقاصد(طريق كشف مصالح:ـ ابوصلاح حلبي  تكليـف، جـز خداونـد خطابِ متعلق

.)36:ق1403حلبي،(» لايعلمها إلّا علّام الغيوب«: نخواهد بود

و بـشر از ادراك امـور مـرتبط بـه: حليّـ علامه و فطـري خـويش عـاجز اسـت مـصالح

 1/104:ق1414حلي، علامه(» تعالي إلّا االلهمفصلةلايعلمها«: داند تفصيل آن را جز خداوند نمي 

.)3/38و

و:ـ خوئي هرچند كبراي ملازمه ميان ادراك عقلـي مـصلحت ملزمـه يـا مفـسدة ملزمـه

و حرمت شارع بر مبناي عدليه، پذيرفته شده است؛ ولـي موانـع را در صـغراي حك م وجوب

داند؛ زيرا گذشته از كشف نشدن موانـع مـزاحم، طريقـي كـه بـه ادراك ملاكـات قضيه مي

.)3/70:ق1417فياض،(واقعية احكام منتهي شود، وجود ندارد 

بهنه:ـ شاطبي كنـد عنوان دليل عقل را انكار مـي تنها منكر ملازمه است، كه وجود دليلي

،»ضــروريات«گانــةو معتقــد اســت دليــل اينكــه هــدف شــارع از تــشريع، حفــظ اصــول ســه

و فاقد اعتبار است يا قطعي اسـت» تحسينيات«و» حاجيات« چنانچـه آن دليـل. است، يا ظني

پـس اعتبـار اسـت؛ شـود، بـي اش به حاكميت عقل منتهـي مـي قطعي، عقل باشد، چون نتيجه 

.)2/79:ق1417شاطبي،(وجود دليل نقلي ناگزير خواهد بود 

و مـصالح تـامِ بـدون معـارض اسـت: دوم ،اينكه عقل قادر بـه كـشف ملاكـات احكـام

صـورت موجبـة هرچند جزئي، اكثر فقهاي مشهور اماميه بر اين باورنـد كـه عقـل عملـي بـه

ك جزئيه مي  و موانع را كشف :ق1376كاظمي خراسـاني،(نـد تواند ملاكات احكام، مقتضيات

نهو تأكيد مي)3/62 به كنند ادراك است، كه بر اثر تبعيت تنها عقل در مستقلات عقليه قادر

و مفاسد، حكم نيز صادر مي .)61: همان(كند احكام از مصالح

و قبح ظلـم) اطاعت خالق(برخي ديگر، هم در مستقلات عقليه مانند ادراك حسن عدل

توسط عقل بدون نياز به انضمام مقدمة شرعي، ملازمة عقلية ميان حكم عقـل) عصيان خالق(

و هـم در غيـر مـستقلات عقليـه مثـلو شرع را ثابت مي  ازالـة(ادراك وجـوب شـيء: دانـد

يا ادراك فساد) حرمت نماز پيش از ازاله(و حرمت ضد آن توسط عقل) نجاست از مسجد 

و بطلان صوم در آن  و حتـي قاعـدة)20-2/19:ق1428بحرانـي،( روز نهي از صوم روز عيد

عنوان حكـمبه(و اصدار حكم شرع در پي حكم عقل»كلُّ ما أدركه العقل حكمَ به الشَّرع«
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حـسن(و عقـل عملـي) محال بودن اجتماع ضـدين(را در هردو فرض عقل نظري) ارشادي

و قبح ظلم براي حفظ نظام  و تفكيك)عدل مي، جاري :ق1410اصـفهاني، فـاني(ننـددا ناپذير

.)3/86:ق1424؛ سبحاني، 2/240

و و اصدار حكم در مستقلات عقليه چون ادراك حـسن عـدل و شرع بلكه ملازمة عقل

و  و حسن تـصديق النبـي پـس از ارائـة معجـزه و قبح كفران آن و حسن شكر منعم قبح ظلم

م  و قبح معصيت آن را بر اساس و حسن طاعت نهقبح كفر به آن تنها مجاز، كه يـك لاكات

مي امر ضروري به  1.)4/520:ق1422خرازي،(رود شمار

و بـه دنبـال آن، صـدور البته فرايند ادراكات عقلي بي ضابطه نيست؛ بلكه ادراكات عقل

و مدركات آن، حكم عـام  و قـبح ظلـم(حكم شارع، اولاً حكم عقلي قاطعانه ) حـسن عـدل

و ثانياً ادراك عقلي با ـ هماننـد باشد و مفـسدة نوعيـه و مفاسـد، مـصلحت  خاستگاه مصالح

ـ باشـد؛ بـه مفسده در استعمال مواد تخدير كـه همـة عقـلا بـه درك مـساوياي گونـه كننـده

به. برسند و تقسيم و استنباطات آن، با سبر كـه نـه بـهاي گونه ولي استكشاف ملاكات احكام

و نه  از داراي مصلحت نوعي باشد، قطع منتهي شود  صدور حكـم شـرعي در پـي آن خـالي

ـ چنان.)3/89:ق1424سبحاني،(محذور نخواهد بود و شـرع كه صرف پذيرفتن ملازمة عقل

ـ اصدار حكم شرع را در پي نخواهد داشت؛ بلكه در احكام عقلـي بـا خاسـتگاه  در همه جا

و مفاسد نفس  و قبح ظلـ مصالح و عـدوان الامري، همانند حسن عدل، احسان، اداي حقوق م

ـ هـر بي ـ را بـه ارمغـان مـي گمان صدور احكام شرعي آورد؛ ولـي آن دسـته چنـد امـضايي

و قـبح: احكام عقلي كه پس از حكم شارع صدور يافته، همچون  وجوب اطاعت اوامر شرع

ـ  عصيان نواهي آن، صدور حكم شرع مبتني بر ملاك احكام را بدان جهت كه فاقد مـلاك

 با وجود اين بعيـد2.)215: 1384منتظري،(ـ است، در پي نخواهد آورد همانند ملاكات اوليه

و شرع، ميان اين دو حيثيت خلط شده باشد .نيست براي منكران تلازم عقل

و حرمـت معـصيت آن يـا بنابراين در مستقلات عقليه، خاسـتگاه وجـوب اطاعـت مـولا

و تقبـيح عقلـي اسـت؛  و حرمـت كفـران آن، تحـسين كـه در غيـر چنـان وجوب شكر منعم
 

ا.1 لا حكم العقل بقبح الإغراء لم يمكن تصديق ُولو ِ ِ ُّادعـاء بعـد إقامـة المعجـزة، لاحتمـال الكـذب فـيلنَّبي
ِالنبوة، و ففيّ .الشرعّهذه الموارد يصح دعوى الملازمة بين الحكم العقل

ِليةات الأو لعدمِ تحقّقِ الملاك فيها وراء الملاك.2 ّالأحكـامِ الأو تعِليـة الَّتي اسـتتَب وّ لإسـتلزامِ التَّسلـسلّ،
.وجوباتوهيةبتحقّق إطاعات غير متنا



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 31/) اماميه

و نگهـداري آلات لهـو، حاصـل ملازمـة عقلـي مستقلات عقليه، حرمت خريداري، استفاده

و غايات آنهاست  َ�لا ع��( سـخن ديگـر آيـة بـه.)1/139:ق1418لاري،(ميان حرمت آنها َ َ َ

ْ�نفسكم �� تاكلو� من نيوتكم �� نيو# "بائكم ْ ُْ ُ ُِ َِ ُ ُِ ُ ُْ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ هـاي از خـوردن از خانـه جـو)61: نـور() ...ُ

مي بستگان ده  وو دهد؛ ولي تصرفات ديگر همانند نماز، رفت گانه را بدون اجازه آمد، مكث

 يـا وجـوب مبـادرت بـه ازالـة نجاسـت از)13/52:ق1418 خـويي،(هـا استراحت در آن خانه 

و بطلان يا صحت نماز همراه با معصيت، پيش از ازالـه بي(مسجد از طريـق،)7: تـا سبزواري،

.پذير است ملازمة عقلية مبتني بر ملاكات احكام، اثبات

از طريق نقل.2ـ1  كشف ملاكات

آن اتفاق است كه برخي بـر تنها موردنه» نصوص«كشف ملاكات احكام از طريق انحـصار

بي شريف(كنند تأكيد مي  مي.)2/571:تا المرتضي، و ملاك تواند داراي نصوص مبين مقاصد

:هاي ذيل باشد گونه

3كتب عل�يكم �ل�صيا-(:نصوص مبين احكام شرعي بدون بيان علت: اول ُ ُ َ ِ ،)183:بقـره()ُ

عل( َكتب َُ َ َكم �لقصا4يِ ِ ُ موسـي، بـن علـي(» الخمـرُ حـرام«9و حـديث نبـوي)178: بقره()ُ

مي، نصوصي)280:ق1406 .پردازند اند كه تنها به تبيين حكم

و: دوم ُني�ة��لز�( آيـات: عنـوان تلقـي حكـم شـرعي ملاك حكم بـه نصوص مبين علت َ

ُ�لز�; فاجت��� ِ َ ِ��لسا>= ��لسا>(،)2:نور()� ِ
ّ ُقةُ� ُ فاقطعو� Dي�دفهماَ َ ُِ َ و حـديث امـام)38: مائـده()َ

و«7رضا ادنَ الفَسم فيها عقُـولِ حرَّم اللَّه الخَْمرَ لما حملهـا إِيـاهم علَـىو شَـارِبيِها مـن تَغيْيِـرِ

 و و إِنكَارِ اللَّه عزَّ ِيةالفر جلَّ َليَهح 25/329:ق1409حر عاملي،(» ع انـد كـه بـه نصوصي)32040،

. تنها به ملاكات حكم اشاره كنند»ف«اعتبار حرف 

و ملاك آن با هم در آيات: سوم ُ�غم�ا �Iم�ر ��لمي�F( نصوص مبين حكم ِ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ �
ِKلان�صا�� ُ َ َ َ

ِ��لاOلا- >جس من قمل �لشيطا� َ ْ �
ِ
َ َُ 3 ٌ ْ ْ

ِ
َ َ �Uلاتسبو� �Sين يدعو� م�ن ��R �الله في�سبو�(،)90:مائده()َ Uُ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ُ َْ َ ِ � َ َ َ

ً�الله عد�� ْ َ ،)20:ق1426وحيـد بهبهـاني،(» مسكرٌلا تَشربَِ الخَمرَ لأنهّ«و حديث)108: انعام()�

قر حكم داير و هرگاه همين علت در مسئلة فاقد نص، يافت شود، جريان مدار علت ار گرفته

؛)همـان(»ّقعيـة انفكاك الأحكـام عـن ملاكاتهـا الـوالةلاستحا«: نظر بلامانع است حكم مورد 

 دربـارة7شـود؛ وقتـي از اميـر مؤمنـان كه با تغيير ملاك، حكم نيـز دچـار تحـول مـي چنان

نـسائي،(»و لَـا تَـشبَهوا بِـاليْهودغيَرُوا الشَّيب«ن مبني بر رنگ كردن محاس9فرمايش پيامبر
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ح 8/137:ق1406 مي پرسيده مي)5037، والـدين9ُإِنَّمـا قَـالَ«: فرمايـد شود، حضرت ـكذَل 

فَامرُؤٌ وما اختَْـار هبجِِرَان َضَربو ُطَاقهن عاتَّس قَدو فأََما الĤْنَ ، 471:ق1414ح، صـبحي صـال(» قُلٌّ،

و رفـع خطـر از)17حكمت  كه با تغيير ملاك، حكم تغيير محاسنِ سفيد، بر اثـر ثبـات ديـن

.)18/122:ق1378الحديد، ابن ابي( مباح، متحول شده است آن، حكم استحبابي به

و ملاكات احكام بدون بيان حكم: چهارم َلقد �>سلنا >س�لنا( آية: نصوص مبين مقاصد ََ َُ َُ ْ ْ َ ْ َ

� َباYينا# ِ َ 3 َ ْ ِ�نز\ا معهم �لكتاK ��لم[�� ِ�قو- �\ا] بالق�سطِ ِْ ِ
ْ ْ ْ
ِ

ُ َ ُ َ� ََ َُ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ  تنهـا بـه حكمـت)25: حديـد()َ

.)103: 1369حسيني،(پردازد ارسال رسل كه قيام دادگري است، مي

و كشف ملاكات احكام الهي در سه نـوع اخيـر بـا وجـود علـت تامـه، بـي ترديـد اسـت

و بـا اثبـات مـلاك جـامع)همان(ناپذير است حكم شرعي از ملاكات خويش امكان تخلف

حلـي، محقق(توان آن ملاك را در موارد فاقد نص، تعميم داد در موردي از طريق نص، مي

.)185:ق1403

و هماننـد آن، اعتبـار بنابراين فقهاي اماميه بدان جهت كـه بـراي قيـاس، مـصالح مرسـله

و نص را طريق كشف مقاصد يا ملاكات احكام مـي شرعي مستقلي قاي  داننـدل نيستند، عقل

.اندو آن دو را در فقه عملياتي كرده

 سنتكشف مقاصد شرع از ديدگاه اهل.2

و نام ميان عالمان اهل گـذاري طـرق كـشف مقاصـد، همـسويي وجـود سنت در تعداد، رتبه

به ندارد؛ به همين و مورد توافق آنها مهم رو، ميترين : شود پرداخته

از طريق استقرا.1ـ2  كشف مقاصد

و اجراي حكم آن در هـر امـر جزئـي ديگـر بـا مـلاك«معناي استقرا به تتبع در امور جزئي

هـاي كـشف مقاصـد بـه شـمار تـرين راه از مهـم)6/112:ق1423الكامليـه، ابن امام(» مشترك

بر.)27:م2011عاشور، ابن(رود مي : دو شاخصة مهم محتوايي مبتني استو فرايند استقرا

 در ايـن مـوارد، مجتهـد بـا بررسـي:استقراي احكـامي داراي علـل معـروف) الف

و شبيه هم، به مقصد شارع دسـت مـي علت و هاي متعدد يابـد؛ زيـرا اسـتقراي مـوارد متعـدد

به مماثل، ضابطه  مي اي به دست علت واحـدي كـه بـه مقـصد شـرعي دهد كه از آن طريق،

به«، به اين پرسش كه9مانند پاسخ پيامبر. شودت، منتهي مي اس رطب جـايز اسـت بيع تَمر



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 33/) اماميه

و با شنيدن پاسـخ مثبـت، از چنـين» أينقصُ الرُّطَب إذا جف؟«: پرسيده9ابتدا پيامبر» يا نه؟

ح4/6:ق1399طحـاوي،(» فـلا، إذاً«: اي نهي فرموده اسـت معامله  كـه علـت حرمـت،)5488،

.)27-26:م2011عاشور، ابن(مقدار يكي از متعاوضيَن است جهل به

ديـده مختـار اسـت معاملـه را فـسخ كنـد، علـتش نفـي در معاملات ضرري نيز اگر زيان

، در پاسخ مردي كه ادعا كـرد متـضرر شـده9 خدا كه رسول خدعه در معامله است؛ چنان 

في البيوعِ( عأخُْد بايع«:، فرمود)إِنِّي فقَُل إِذَا لاَ:تخ َبـةلاَ ح 3/120:ق1422بخـاري،(:َ ،2407(

شـود كـه در اي از علل احكـام، كـشف مـي بنابراين با بررسي مجموعه.»تسليم خدعه نيستم

و سـرانجام هـر  و آن ابطـال معـاملات غـرري اسـت همة آنها، مقـصد واحـدي وجـود دارد

با معاوضه شـد، محكـوم بـه بطـلان اسـت اي كه مشتمل بر ضرر در ثمـن يـا مـثمن يـا زمـان

.)26:م2011عاشور، ابن(

در اين صورت دلايـل احكـام داراي علـت مـشترك، بررسـي: استقراي ادلة احكام)ب

و سرانجام به كشف مقصد شرع منتهي مي  در مثل نهي از بيع طعام پـيش از قـبض. شودشود

ح3/68:ق1422بخاري،(آن  صـورت نـسيه بـه علـت طعـام بـه يا نهي از بيع طعـام بـه)2135،

و فـروش طعـام در  و انتقال نيافتن كالا در بازار يـا نهـي از خريـد و نقل جريان نيافتن معامله

ركبان خارج از بازار به  يبلَغَ بـه الـسوق6فنَهَانا النبي«: صورت تلقيّ حتيّ ههمـان(» أن نبيع :

ح 73 ج)2166، و به، به علت عدم وارد نشدن كالا به بازار ثمن واقعي يا حرمـت احتكـار هل

و مايحتاج مردم  ح5/269:م1990حاكم نيشابوري،(طعام ، به دليل ناياب شدن طعـام در)2125،

ح3/73:ق1422بخـاري،(بازار يا منع فروش طعام در همان محل خريد آن  بـه خـاطر)2167،

و رواج نداشـتن در بـازار و انتقال نيافتن ، همـة اسـتقرا در ادلـة)28:م2011عاشـور، ابـن(نقل

و وفور طعام در بازار و رواج احكام داراي علت مشترك منتهي به كشف مقصد شرع است

.رودو دسترسي آسان، يكي از مقاصد شرع به شمار مي

به مفهوم گفته استقرا به مي شده، ناگزير :شود استقراي تام يا ناقص منتهي

جغـَيم،(» بجميعِ الجزئيات ويحكَـم علـي الكلّـي أن يستدلَّ«: استقراي تام عبارت است از

و حكـم بـه«و در مقابل)213:م2014 ، اسـتقراي نـاقص اسـت»كلـي بررسي اكثـر جزئيـات

و معتبـر اسـت ترديد استقراء تام، قطعبي.)216: همان( ؛ جنـدي، 3/101:ق1417شـاطبي،(آور

و احتمال تخلف برخي افراد آنجاكه تنها مفيد، ولي استقراي ناقص از)81:ق1429  ظن است
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كـه داراي شـرايط صـورتي از حكم كلي منتفي نيست، مورد اختلاف است؛ برخي آن را در

: داند ذيل باشد، معتبر مي

هرچند ناشـي» ضرر«و» نفي حرج«،»تيسير«قواعد: تكرار نتيجة استقرا در نصوص. يك

 اسـتقراء، اعتبـار علمـي نـصوص بـه از استقراي ناقص اسـت؛ ولـي وفـور محتـوايي آنهـا در 

.دهد مي

. نتيجة استقراء در موارد بسياري مورد تأكيد قرار گرفته باشد: تأكيد. دو

و بـه: انتشار. سه  بـاب خـاص نتيجة استقراء در ابواب گوناگون شرع انتشار داشـته باشـد

ت مـوارد، برخي شرايط اعتبار آن را تحت عنـوان كثـر.)245: همان(اختصاص نداشته باشد

و ضرر(قوت ادلة مورد استقراء ، واضـح بـودن ادلـة مـورد اسـتقراء،)مانند تيسير، نفي حرج

و كلي بودن نـصوص دال بـر اسـتقراء تبيـين مـي كننـد ضعف احتمال معارض نتيجة استقرا،

.)274:م2011عاشور، ابن(

به شرايط گفته با توجه به هم گونه شده، ديدگاه اعتدالي كه سـنت يي عالمـان اهـلسو اي

و بـر)4/321:ق1421زركـشي،(را فراهم كند، اين است كه نتيجة استقراء، ظن غالـب اسـت 

در فقه احناف، از طريق اسـتقراء، حكمـت. گيري شده است اساس همين ظن غالب، تصميم

و دفع مفاسد مي  مالكيـه در مـوارد.)1/447:ق1421عابدين، ابن(داند عبادات را جلب مصالح

لا نص فيه« و مقـصد شـرع مـي، استقراء را يكي از راه»ما شـمارد هـاي كـشف حكـم الهـي

حد.)1/287:م2006رشد، ابن( و حـد شافعيه از طريق استقراء حكمت، تنافي اكثـر اقـل حمـل

بي(كنند آن را حل مي  و.)4/49:تا دمياطي، حنابله حكمـت حليـت اسـتفادة طـلا بـراي زنـان

و مباهـات را اثـرن را از راه استقراء استنباط مـي حرمت آن براي مردا  و غـرور و كبـر كننـد

و حتـي برخـي از عالمـان بـا نـام)140:ق1404محمـد، ابـن(خواننـد وضعي طلا بر مردان مي 

مي اهل .)3/101و55و2/13:ق1417شاطبي،(داند سنت، چنين استقرايي را مفيد علم

به كه به بنابراين نتايج حاصل از بررسي جزئيات و اسـتقراي تـام منتهـي مـي ندرت شـود

و راجـح  و استقراي ناقص دسـتاوردي جـز ظـن غالـب بيشترين موارد، استقراي ناقص است

و عمـل بـه ندارد، نـزد عالمـان اهـل  ـ لازم سـنت مطـاع اسـت ـ هرچنـد نـاقص نتـايج آن را

ا شمارند؛ زيرا عمـل بـه قـضاياي راجـح، چـاره مي و بـراي رهـايي و ناپـذير ز اخـتلال نظـام

.)81:ق1429جندي،(مرج، ظن راحج نه تنها كافي، كه ضروري استو هرج



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 35/) اماميه

از طريق نصوص مبين مقاصد.2-2  كشف مقاصد

و ظواهر قرآن يا به ، يكـي)29:م2008نجـار،(» البيـان الـنَّص مـسلك«تعبيـر برخـي نصوص

و مجتهد را به اهداف پـشت پـردة مقاصد شرع را تسهيل ديگر از طرقي است كه معرفت به

.)83: 2011عاشور، ابن(كند تشريع رهنمون مي

ُيا �فها �Sين "منو� كتب عل�يكم �ل�صيا-(:اساس مقصد آية شريفة اين بر َ َ ُ َ َ3 ُ ُ ْ َ َُ َِ
ْ َ ِ � U )183: بقـره() ...َ

و با واژة مي»كتُب«تشريع صيام است و. شمرد وجوب آن را تكليف همة ابناي بشر جـود بـا

:م2009أسنوي،(عاقلانه است، برداشت غير»كتابت«اين فهم لوح محفوظ يا قضاوت از واژة 

و قطعـي با توجه به اينكه متواتر؛ زيرا قرآن)20/247 محتـواي الـصدور اسـت، دربـارة اللفـظ

الدلالـه بـودن آن، احتمـال مخـالف را منتفـي آور است؛ هرچنـد ظنـي نظر شارع، يقين مورد

بيك نمي يا مقـصد.)83:م2011عاشور، ابن(تأثير است ند؛ ولي احتمال خلاف نزد خردمندان

_( شرع در آية  Rثيل �نه من قتل غفسا بغ�` غف�س �� ف�سا�e� fب �ِمن �جل iلكِ كتبنا ع ٍ َ َُ َ َْ َ َ َ َ
ٍ

ْ َْ َ
ِ ْ ْ َْ

ِ
ً َ ََ َ َ َ َ ََ � ِ َ ِ ِ

ْ َْ
ِ ِ

k<ِ�لا ْ و حفـظ نفـوس اسـت، تشريع قصاص، دفع مفاسد ناشي)32: مائده()...َ از قتـل نفـس

و فطـري انـسان بـه)29:م2008نجار،( و مـذاهب از ضـروريات و حفظ نفوس در همة اديان

.)85:م2008نجار،(رود شمار مي

مي نصوص قرآن را دربارة به تبيين مقاصد شرع يـا مـستقلانه: گروه تقسيم كردسه توان

�( آيـات: پردازدو از هر جهت به مقصد شرعي مي  َ�لا يقرب�و� �ل�زn �ن�ه �m فاح�شة َ ًَ َ ِ َ ََ َُ ْ�
ِ 3 ْ ُ َ َqَس�ا َ

ًسبيلا
ِ ً�لا يقتلو� �نفسكم �� �الله �m بكم >حيما(،)32: اسراء()َ ِ َ ْ ُْ َ ُ َِ

َ ْ� � ِ
ُ َ َْ ُ ُ َ ُف�لا يق�ل(و)29: نـساء()َ َ َ َ

َلهما �t �لا ينهرهما َُ َ ُْ ْ َ َ َُ u ح، نصوص مستقلي است به)33: إسراء()� رمت زنا، قتـل نفـس ترتيب در

: گروه دوم نصوص مستقل است، نه از هر جهت.)57: 1435جغيَم،(و آزار والدين به تأفيف 

xِو� من عمر�i� v �عم�ر �"ت�و� حق�ه ي�و- ح�صاvR( آية ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ُ � ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ
ِ ِ

ُ  اصـل وجـوب زكـات از)141: انعـام()ُ

به محصولات زراعي را تبيين مي و حكمت آن اشاره نمي ميزان مقدار كند؛ ولي كند زكات

لا يؤمنو� باالله �لا با�و- �لآخر( يا آية ِقاتلو� �Sين ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ
َ ََ ِ َِ ُ ُِ ْ َ ِ � ْ ُ تا اصل قتال با اهل)29: توبه()َ ـ كتاب را

ـ تشريع مي  به پرداخت جزيه و حكمت جزيه نمي كند؛ ولي ؛58:م 2014همو،(پردازد مقدار

و حكم نيـست،گ.)4/290:ق1405جصاص، روه سوم نصوصي است كه مستقل در افادة معنا

��{� طلقتم�وهن م�ن قب�ل �� يم�سوهن �ق�د فرض�تم له�ن( جز به كمك قراين؛ دلالت آية  ْ � �ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ َ َْ َ َْ U َ ُ ََ
ِ ِ ْ �

ِ
ْفريضة فنصف ما فرضتم ُ َْ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ً

و)237: بقره()ِ  بر اينكه چه كسي بر نكاح ولايت دارد، داراي ابهام
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بي(اجمال است، مگر با قراين ديگر جغيم، 1/544:تا طنطاوي، بنـابراين مقاصـد.)58:م2014؛

از شرع از طريق دو  و گروه نخست، بدان جهت كه ظاهر كلام براي تفاهم بشر وضـع شـده

.طريق گروه سوم به ضميمة قراين، در دسترس است

و ظـواهر، در مـواردي سنت، كشف مقاصد شـرع از طريـق نـصو در منابع فقهي اهل ص

و)182:بقـره(صـيام عملياتي شده است؛ در فقـه احنـاف، هـدف از تـشريع ، وجـوب عقلـي

مي» شكر نعمت«شرعي هـا شود كـه بـر اثـر امـساك روزهـاي رمـضان، قـدر نعمـت معرفي

فقُدت عرفَِت«: شود آشكار مي  و هدف از حرمت قتـل نفـس را)2/75:م1982كاشاني،(» فإذا

و نقــض نظــام آفــرينش مــي)29:نــساء( مالكيــه.)26/104:ق1421سرخــسي،(داننــد، افــساد

كننـد كـه در مراحـل عنـوان مـي)182: بقـره(مصلحت حفظ ديـن را هـدف تكليـف صـيام 

از شود؛ همان گوناگون التزام به شريعت حاصل مي  گونه كه مصلحت حفـظ نفـوس، هـدف

.)12/271:م1994؛ قرافي،3/3:م2006شد،ر ابن( شود، بيان مي)178: بقره(تشريع قصاص 

» ...الإسـلام علَـي خَمـسٍبنـي« بـر پايـة حـديث)182: بقره(شافعيه گذشته از اينكه صـيام

ح1/11:ق1422بخاري،( شـود، هـدف از تـشريع آن، بـه، از ضروريات ديـن معرفـي مـي)8،

تتََّقُــون«اعتبــار تعليــل  آ»لَعلَّكــم و گــاهي از حــال گرســنگان جامعــه، مــصلحت تقــواي عــام

و هـدف از تـشريع قـصاص، حفـظ نفـس بـه)1/420:تا؛ شربيني، بي 1/408:ق1422انصاري،(

كـه فقهـاي حنابلـه؛ چنـان)12/4:م2009رويـاني،(عنوان مقاصد ضروري خوانده شده اسـت

و مبارزه با شهوت  :ق1422ن،عثيَمي(هاي نفساني مقاصد پشت پردة تشريع صوم را ايجاد تقوا

.)9/334:ق1405قدامه،؛ ابن14/35: همان(دانندو تشريع قصاص را حفظ نفوس مي)2/328

ـ هـر چنـد بنابراين كشف مقاصد شرع در همة مذاهب اسـلامي از طريـق ظـواهر آيـات

ـ صورت گرفته؛ ولـي در اصـل اينكـه نـصوص كاشـف مقاصـد شـرع اسـت، همـه نا همسو

.نظر دارند اتفاق

از طريق سنت متواترهكش.3ـ2 ف مقاصد

اقتـداء بـه« يـا)34:م2008نجار،(» مسلك العمل النَّبـوي«تعبيري، يا به9سنت متواترة پيامبر

و براي سـنت متـواتره، دو)89:ق1429جندي،(» صحابه ، راه ديگر كشف مقاصد شرع است

:حالت متصور است

ابه دربـارة سـيرة رفتـاري ايـن حالـت از مـشاهدات عمـوم صـح:تواتر معنوي.1ـ3ـ2



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 37/) اماميه

و همة آنان به يقين مـي، حاصل مي9پيامبر  قـصد تـشريع9خـدا رسـند كـه رسـول شود

و مشروعيت وقف عنـوان صـدقة بـه) حـبس(داشته است؛ ايراد دو خطبه پس از نماز جمعه

بي(جاريه  ح3/1255:تانيسابوري، كـه وقتـي از مشاهدات متواتر صـحابه اسـت؛ چنـان)1631،

و گفتشُ ، مالـك»االلهلا حـبس عـن فـرائضِ«: ريح قاضي انعقاد عقد وقف را جايز ندانست

و گفـت، فتواي شريح را نا9بن انس، با استناد به سيرة عملي متواتر پيامبر صـحيح دانـست

و« هبِـبلاِد تكَلّـم 9النَّبـي فيـرَي آثـار الأكـابرَ مـن أزواجَِينـةلَـم يـرد المـدرحم االلهُ شُـرَيحاً

وو ِو أصحابه و التَّابعين بعدهم حبِسوا من أموالهم، حوائط9االلههذه صدقات رسول ما بعس ،«

.)89:ق1429؛ جندي،29:م2011عاشور، ابن(

از:تواتر عملي.2-3-2  حالت دوم تواتري است كه بـر اثـر مـشاهدات مكـررِ صـحابه

و رفتارهاي پيامبر به، حاصل مي9اعمال بهاي گونه شود؛  مقـصد شـرعي كه از مجموع آنها

.)30:م2011عاشور، ابن(شود منتهي مي

و يكـي از راه  كـشف آن، سـيرة هـاي سهولت در تكاليف الهي از مقاصد شرع شـمرد

» قاعـدة تيـسير«گيـري از ايـن مقـصد شـرعي تحـت عنـوان بهـره.، اسـت9عملي پيـامبر

: بقره(داشتن پشتوانة قرآني. اتفاق است سنت مورد هاي اهل، ميان فق)75:ق1400نجيم،ابن(

انگاري تكـاليف هاي تسهيل، از ويژگي9و تبيين مصاديق آن در سيرة عملي پيامبر)185

و فرستادة پيامبر. عباد است   در ميـان9همة فقهاي مذاهب چهارگانه رفتار معاذ، صحابي

. داننـد فت، نمونة روشن اين مـورد مـي قرار گر9 خدا مردم يمن را كه مورد تأييد رسول

أو لَبـِيسٍ] بلند لباس[إئتُوني بِخمَيسٍ«: آوري صدقات اهل يمن اعلام كرد معاذ براي جمع

ووةِمكَانَ الذُّر] مستَعمل لباس[ علَيكمُ لمن بالمد الشَّعيرِ؛ فَأنهّ أيسرُ هـاجرِينِِينـةأنفَعنَ الم مـ

:ق1414؛ مـاوردي، 3/945:ق1432؛ لخمي مـالكي، 1/110:ق1426ي حنفي، موصل(» الأنصارِو

به.)2/293:ق1423مفلحّ،؛ ابن 3/179  بـه9هـاي پيـامبر توصيه افزون بر آن در فقه احناف،

ي«: عنوان زكات بپذيريد كارگزاران صدقات كه متوسط اموال مردم را به حواشـ ن مـ خُذ

 يأنَّ أخذَ الجهمِ؛ لأموال بالفقُرَاء ئ إضرارو أخذَ الرَّد برَِب المالِ إضرار ق1424موصـلي،(»د:

به دربارة9سنت پيامبرو در فقه مالكيه به)1/110 صورت دو ركعت ساده نماز طواف كه

بي برهان(تكلف انجام شدهو بي  كه از دسـتور چنان. استناد شده است)2/696:تا الدين مازه،

معاذ كه براي سهولت بر مردم، صـدقات را از جـنس امـوال مـشمول زكـات، به9پيامبر

و«بگيرند  و أن يأخُذَ منَ الحب حباً، و منَ الغَنمَِ غَنمَاً، بقرَاً منَ الإبلِِ إبلاً، مـاوردي،(» منَ البقرَِ
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و مجزي بودن طهارت تيممي)3/180:ق1414 و)1/412:ق1422عثَيمـين،(، در فقه شافعي

يد صـ و عـدم وجـوب)420: همـان(عدم وجوب غَسل محل تلاقي دهان سـگ معلمّـه بـا

، بـر مبنـاي تـسهيل بـر9 در فقـه حنابلـه، از سـنّت پيـامبر)438: همان(قضاي نماز حائض

.مكلفان برگرفته شده است

از طريق سكوت شارع.4ـ2  كشف مقاصد

مقـصد. داننـد مقاصد شرع مـي را طريق كشف» سكوت شارع«سنت گروهي از عالمان اهل

ُسنة«شرعي سكوت كه تحت عنوان  مي» التَّركُ ، اباحـة)88:ق1431جيزانـي،(شود نيز تعبير

به. فعل است و عـدم آن، همچنـين بـه اعتبار فراهم سكوت شارع بودن انگيزة صـدورِ حكـم

و فعل(اي عنه كه يا واقعه اعتبار مورد مسكوت   رخ داده9مبراست كه در حضور پيـا) قول

و حـضرت و حضرت از آن آگاهي يافته يا از ايشان پرسيده شده يا در غياب او اتفاق افتاده

:گانة ذيل، تصوير شود تواند به يكي از صور چند، مي)173:م2014جغيَم،(پاسخ نداده 

به.1ـ4ـ2 9چنانچـه در حـضور پيـامبر: رغم فراهم بودن انگيزة صدور حكم سكوت

و بـااي واقعه و بـه آگـاهي ايـشان رسـيده رخ داده يا كاري در غياب حضرت انجام گرفتـه

وجود فراهم بودن مقتضاي بيان حكم، حضرت سكوت كرده باشد، اين صورت را گروهي 

مي نام» اقرار«سنت از اصوليان اهل  از گذاري و چنين اقراري بـدان جهـت كـه كاشـف كنند

به تواند مورد مورد اقرار نيست، نمي رضايت شارع به   قرائن اعتماد باشد؛ مگر اينكه محفوف

و داراي دو شرط اساسـي، يعنـي اثبـات علـم شـارع بـه مـورد حالية حاكي از رضايت شارع

و متعهد بودن فاعل مورد سكوت به شريعت باشد مسكوت  كـه در ايـن صـورت)همـان(عنه

.عنه حجت است اقرار شارع، بر جواز مورد مسكوت

 كه انگيزة بيان آن بـراي شـارع وجـود داشـته، ولـي بـهع از احكامي برخي سكوت شار

و شـمار مـي موجب اقتضائاتي سكوت كرده، اين نـوع سـكوت را هماننـد نـص، بـه آورنـد

حكـم زمـان خـويش بـسنده زماني را بيان نكرده، بـه حكم نوازل اين9ند اگر پيامبر معتقد

شـود هيچ تـصرفي در ايـن زمـان اجـرا مـي بدون9رو حكم زمان پيامبر اين كرده است؛ از 

.)174:ق1418؛ اليوبي،94:ق1429؛ جندي، 3/157:ق1417شاطبي،(

و رفتاري كـه از يـك دربارة:ناپذيرسكوت امكان.2-4-2  سـو در ميـان مـردم اعمال

و ملبوسـاتي كـه در زمـان پيـامبر  وجـود9شايع است، همانند انـواع معـاملات، مـأكولات



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 39/) اماميه

و از سوي ديگر هيچ دليل شرعي بر نفي يا تأييد آن موجود نيـست، در ايـن صـورت نداشته

و سـكوت او خـلاف ايـن)157: اعـراف( بيان شـريعت اسـت9به اعتبار اينكه وظيفة پيامبر 

و دال بر مقصد شـرعي اسـت و معتبر وظيفه بوده، چنين سكوتي دال بر رضايت شارع است

.)176:م2014جغيم،(

با.2-4-3  سكوتي كه انگيزة بيان بـراي آن وجـود نداشـته،:نبود انگيزة بيان سكوت

رو سكوت از حكم، بدان سبب كه شارع براي بيان آن با موانـع روبـه: داراي دو فرض است

و انگيزه نداشته؛ چنين سكوتي بيانگر هيچ حكمي نخواهد بود؛ احكام نوازلي كه پـس بوده

و در زمان حضر9خدا از رسول  هـاي از مـصاديق ايـنت وجود نداشته، نمونه، ايجاد شده

و راه)183:م2014؛ جغيم، 3/157:ق1417شاطبي،(مورد است  حل آن به اين است كـه اهـل،

و روايـات اسـتخراج كنـد  شريعت احكام آن را با فرايند مطمئن از كليات موجود از آيـات

عنـه را بـهت؛ اما سـكوت شـارع بـدان سـبب كـه حكـم مـوارد مـسكو)94:ق1429جندي،(

نصوص گذشته محول كرده، در صورتي بيانگر اباحة فعل اسـت كـه فاعـل بـه آيـين اسـلام 

.)184:م2014جغيَم،(متدين باشد 

و ابتلاي مكلف بـه از ميان انواع سكوت، نوع دوم كه با وجود فراهم بودن مقتضاي بيان

سـنت؛ اكثر فقهاي اهـل عنه، شارع سكوت اختيار كرده، مورد اختلاف است موارد مسكوت 

را مقصد چنين سكوتي را اباحة فعل مي  دانند؛ در مثل سبزيجات كه شارع تشريع زكات آن

و محمدبن  و مسكوت گذاشته، ابويوسف و فقهـاي مـالكي، شـافعي حـسن از فقهـاي حنفيـه

با.)194: همان(دانند استناد اباحة فعل، واجب نمي حنبلي زكات آن را به   استناد تنها ابوحنيفه

مي به بي(داند عمومات ادلة صدقات، سبزيجات را مشمول زكات و مـورد)1/77: تـا غنيمي،

ُسنةرا مشمول  . دهد التَّرك قرار نميُ

از طريق تعليل.2-5  كشف مقاصد شرع

تعليل برخي احكام در منابع اسلامي، اين زمينه را فراهم كـرده كـه كـشف مقاصـد شـرع از

ت  هـاي دسترسـي، يكـي از راه)143:م2014جغيم،(» مسلك العلهّ«عبير برخي طريق علت يا به

و واژة  به معنـاي مـرض يـا سـبب اسـت» علَّ«از ريشة» علّت«به اهداف تشريع به شمار آيد

» انتقالُ الذِّهنِ مـنَ المـؤثِّرِ إلَـي الأثَـر«:و در اصطلاح، عبارت است از)2/426: 1425فيومي،(

مي.)79:ق1426الله، حرزا ابن( :توان دو بحث ذيل را طرح كردو در اين مورد
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 مفهوم تعليل در احكام.2-5-1

و اصـل» عدم تعليل«سنت، مشهور است كه اصل در عبادات، شناسان اهل ميان مقاصد اسـت

ٌبعـةالأحكام تـا« كه از نوعي ناسازگاري آن با قاعدة)174:م2014جغيَم،(» تعليل«در عادات 
و لل مي»المفاسد مصالح دارد؛ زيرا گذشـته از نـصوص شـرعي دال بـر تعليـل، اصـل، پرده بر

و مقاصـد تـشريع شـده،  نبود تعليل در عبادات با اصل اينكه احكام الهي بـر اسـاس مـصالح

مي. بيانگر نوعي ناهماهنگي است  احكـام«دانند كه تعبيـر پاسخ اين ناهماهنگي را برخي اين

و در معاملات، التعليل شرعي در عبادات عدم  تـر دقيق نيست؛ بلكه ايـن تعبيـر دقيـق» التعليل

با«: است كه  باداتي العف ِلنـسبةأنَّ الأصلَ َ إلـي المعـاني ـد دونَ الإلتفـاتالتَّعب إلـي المكلَّـف 

في العادات الإلتفات إليو) تعليل( ر عنصر تعبيو سه)2/520:ق1417شاطبي،(» المعاني الأصلَ

و استثنائات نـادر، بـر عموميـت قاعـده: كند شاطبي را تكميل مي اول اينكه قاعده، عام است

مكلَّف، علت برخي از عبـادات آشـكار نيـست، هـر چنـد زند؛ دوم آنكه دربارة آسيب نمي 

و حكمـت تـشريع نمـي  از شارع احكام را بدون علـت كنـد؛ سـوم آنكـه احكـام الهـي اعـم

و معاملات ثبوتاً   معلَّـل اسـت؛ ولـي همـان احكـام دربـارة مكلفّـان در عرصـة عمـل عبادات

به متفاوت مي نظر از علـل آنهـا، تعبد است با قطع شود؛ يعني در تحقق عبادات، التفات بيشتر

و علل است؛ بنابراين با توجـه بـه تـوقيفي بـودن عبـادات از  ولي در عادات، التفات به معاني

و مورد ابتلا يك و تعبدي بودن و اجرايـي شـدن احكـام سو  بودن آن از سوي ديگر، تنفيـذ

و مقصد تـشريع آن بـراي)149:م2014جغيَم،(كند الهي را ترديدناپذير مي ؛ هرچند حكمت

. مكلف پوشيده باشد

تعليـل عـامي كـه هـيچ گذشته از آن آنچه در عبادات نفي شده، تعليل قياسي اسـت، نـه

رو تعليـل بـه معنـاي ايـن؛ از)2/539:ق1417شـاطبي،؛ 150: همـان(حكمي از آن خالي نيست 

و مقـصد، نـه  تنهـا منتفـي نيـست كـه از سـوي شـارع حكـيم تشريع احكام بر اساس حكمت

. ناگزير است

در.2-5-2  كشف مقاصد شرع كارآمدي تعليل

را سنت تعليل به مفهوم پيش مقاصد شناسان اهل مي گفته :كنند به دو نوع قسمت

م) الف و مقصدي كه شارع در فراينـد تـشريع بـراي:فهوم عام تعليل به حكمت  يعني

و و اين نوع تعليل، متفرِّع بر حكيمانـه بـودن كـار شـارع حكمي از احكام قصد كرده است



و اهل سنت(گاه فريقين جستاري در طرق كشف مقاصد شرع از ديد 41/) اماميه

.)154:ق1429؛ جندي، 148:م2014جغيَم،(منزه بودن او از كارهاي بيهوده است

به)ب رد فَـرعٍ إلَـي الأصـلِ« اصـوليان مقـصود تعليـل قياسـي نـزد:مفهوم خاص تعليل

ِعلة لمساواته في  هكمو تعليل قياسـي،)121:ق1428علي،؛ محمد154:ق1014جغيم،(»ح  است

و بـسياري از عالمـان اهـل در سـنت آن را معتبـر مـي مورد اختلاف است داننـد؛ ولـي آنچـه

ليل عام است كه مجتهـد از كشف مقاصد شرع كارآمدي دارد، تعليل قياسي نيست؛ بلكه تع 

و علل احكام را كشف مي و داراي دو فرض است خلال نصوص، مقاصد :كند

از:تعليل صريح: يك : تعريف اين نوع از نصوص بيـانگر علـت صـريح، عبـارت اسـت

و سنت با وصفي كـه بـدون نيـاز بـه اسـتدلال بـراي« گنجانده شدن علت در دليلي از كتاب

در.)3/252:ق1404، آمدي(» علت وضع شده باشد  چنين تعليلي قاطعانه دال بر عليـت اسـت؛

لا يكو� �Rلة ن� �لاغنياq منكم( آية �ْ ُ ُ َ ُِ َ َِ
ْ َ َ ََ ْ َ ً َ در»كيَ«، واژة)7:حشر()ْ و صـريح اسـت قاطع

و مـستمندان اسـت، نـه  اينكه قصد شارع در امور مالي، توزيع عادلانة ثروت ميان تـوانگران

ميانباشت ثروت در توان  و با تبادل كالا، حقوق آنان حفظ و هرآنچه منـافي ايـن گران، شود

و فروش كالا در محل خريـد محكـوم مقصد باشد، اعم از احتكار، كم  ركبان فروشي، تلقي

أجَـلِ«همچنين حديث نبوي.)156:م2014جغيَم،( حرمت است به جعـلَ الاسـتئْذَانُ مـنْ إِنَّما

ح8/54:ق1422بخاري،(» البصرِ  نص قطعـي اسـت در اينكـه مقـصد شـارع از تـشريع)6141،

و اسرار مردم است و حرمت تجسس در زندگي .)154:م2014جغيَم،(اجازة ورود، منع

لا تكو�( آيـة:تعليل ظاهري) دو َ�قاتلوهم ح� ُ َ َ � َ ْ ُ ُ َِ اللهَِ ِفتنة �يكو� ��ي�ن ُِ 3 َ ُ َ ََ ٌ )193: بقـره()ْ

صرف قتـالن در اينكه مقصد شارع اثبات سيادت دين بر زمين است، نه ظهوري است روش

و مال طرف مقابل  .)156: همان(و گرفتن جان

به فقهاي مذاهب اهل هم گونه سنت در كشف مقاصد از طريق تعليل نصوص نظرنـد؛ اي

ثـروت، حنفيه عدم تمركـز)193:؛ بقره7: حشر(هرچند با مقاصد متنوع در مثل آيات شريفه 

و پايداري ديـن)4/237:ق1431جصاص،(در اغنيا   بـه، مالكيـه دسـت)7/10: همـان(و حفظ

و اسـتيلاي آن)2/336:ق1423شـاش، ابـن(دست شـدن ثـروت قرافـي،(و حراسـت از ديـن

و مــستمندان، شــافعي)3/387:م1994 :ق1414مــاوردي،(هــا تــساوي ثــروت ميــان تــوانگران

ــلا)8/430 ــت از اس ــان(مو حراس ــت)14/113: هم ــروت در دس ــشدن ث ــز ن ــه متمرك ، حنبلي

ترتيب مقاصـد را به)8/58:ق1422عثيمين،(و استيلاي دين)194:ق1398قيم، ابن(ثروتمندان

.دانند شرع مي
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حلو راه تحليل.3

مي: همسويي در كليات) الف آيد كه اخـتلاف از مجموع آنچه بيان شد، اين نتيجه به دست

و بخش اهل ميان اما  هـاي كـشف مقاصـد يـا سنت معتقد به معلَّل بودن احكام دربـارة راه ميه

مي ملاكات شرع جدي نيست؛ حتي حنابله كه هرچند ظاهر  و به نظر رسد بـه مقاصـد گرايند

نهو مصالح شرع توجه نشان نمي  و مفاسـد مـي دهند، از تنها احكام را تابع مـصاح داننـد، كـه

م قيم بدين زمان ابن  و مقاصد شرع در فقه آنان جدي سو قـيم، ابـن(شـود تر مطـرح مـي صالح

و سـنت( حنبلي، مـصلحت را دليـل مـستقلو حتي طوفي)3/2:ق1388 ، بـه)هماننـد كتـاب

من«: آورد شمار مي بـا وجـود ايـن،.)95:ق1419طـوفي،(»ّالقوية الشَّرعِّأدلةإعتبار المصالح

ت قاطبة هر  و مفاسد دانسته، شارع را حكيم مـي دو گرايش، احكام الهي را و ابع مصالح داننـد

و مصالح شرع، يعنـي نـصوص مبـين هردو نگاه، در كليات اصلي  ترين طُرُق معرفت مقاصد

و سنت(مقاصد  و كـشف ايـن نگـاه همـسو اتفاق) كتاب ـ هـرـ نظر دارنـد چنـد در كليـات

و اهل مي را سنت كار تواند در حل منازعات اساسي دو گرايش اماميه و دو طـرف آمد باشد

و اتهام و شيوه از توهين، افترا .دارد هاي استنباط همديگر باز ناشي از ناآگاهي از مباني

و تفاهم)ب مي:بررسي شود كه اماميه ملازمـة عقليـه امتياز اين دو رويكرد آنجا آشكار

مي را يكي از راه  و در مقابل، اهل هاي كشف مقاصد به شمارند استقراء، سكوت شـارع سنت

ميو تعليل نيز اهميت مي  هر دهند كه به نظر سـنت بـر اثـر مخالفـت ديرينـه بـا چند اهل رسد

ظـاهر منكـر هـاي گونـاگون بـه سـختانه نقـش عقـل را در عرصـه محوري معتزليان، سـر عقل

با مي مي اين شوند، بگ اند كار شود كه نتوانسته حال شواهدي ديده يرند؛ آمدي عقل را ناديده

) مقبحـه(فحكـم العقـلِ فيهـا«: انـد پذيرفته رو برخي ناگزير ملازمات عقليه را به اجمال اين از

:ق1424ايجـي،(» ... عند الشَّارع وإن لم يظهر الشَّرع ولم يبعث النَّبىٌمةعلى الإجمال أنهّا محرّ

و مـورد)2/103 و تقبيح عقلي را جزو متواترات و انكـار اتفـاق همـة مـر يا تحسين ناپـذير دم

و شــرع را انكــار؛ چنــان)2/105:ق1422بخــاري،(داننــد مـي  كــه برخــي اصــل ملازمــة عقــل

من أنكرَ الحسنَ والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح للـشَّر«: كنند نمي » يعـةولهذا قلنا أنَّ

و قبح هر فعلـي را اجمـ)2/437:ق1419قيم، ابن( داننـد، نـه الي مـي؛ ولي ادراك عقلي حسن

شـود گفـت بـسياري از پژوهـشگران معاصـرو مـي)355: تـا همان؛ زهران كاده، بـي(تفصليي 

ـ پذيرفته  ـ را از نوع اجمال آن و شرع و بـا)27: 1422همـان؛ صـالح بـابكر،(اند ملازمة عقل

و اهل ـ اختلاف اماميه ـ هرچند موردي مي پذيرش اين ملازمه . كند سنت فروكش
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در نـدرت اتفـاق مـي كه استقراي تام، هرچند از نگـاه فقهـاي اماميـه بـه چنان افتـد؛ ولـي

داننـدو بـسياري آن را مفيـد يقـين مـي)1/425: 1388نراقـي،(صورت وقوع، حجـت اسـت 

بي( و استقراي ناقص هـر)3/286:ق1428؛ مكارم شيرزاي،29:ق1425؛ انصاري،66:تا كرباسي،

و شاخـصه ظني است؛ ولي چنانچه به و معـذريت بـه خـود اطمينان منتهي شود اي منجزيـت

و مـورد اسـتقراء، داراي اعتبـار اسـت  :ق1427حـسيني شـيرازي،(بگيرد، نـسبت بـه شـخص

و مفاسـد،.)2/419 بر همين اساس شهيد صدر بـا پـذيرفتن قاعـدة تبعيـت احكـام از مـصالح

و بـه منـاط آن تـصريح كند كه اگر شارع چيزي مانند خمـر را حـرام چنين تحليل مي   كنـد

و ما حكمت حرمت آن را ندانيم، عقل با مقدمه را نكند چيني به طريـق اسـتقراء، مـلاك آن

و حكم آن را براي همة حالاتي كه آن ملاك در آنها موجود است، سرايت كشف مي  كند

مي مي مي دهد؛ اما اينكه چگونه عقل به اين جمع بندي  نيز اگر.داندرسد، دليلش را استقراء

ـ لباس دوخته بپوشد يا مسافر نمازش را كامل بخوانـد يـا كـسي در ـ در حال احرام محرِمي

 عقد خـود درآورد، همـه معذورنـد؛ زيـرا بـه اسـتقراي عقلـي، مـلاك عدة خانمي، او را به

و حكم معذرّيت در همة حالاتي كه در آنها اين منـاط وجـود داشـته» جهل«معذريت است

.انجامدو به كشف مقصد شرعي مي)3/165: 1394صدر،(يابد باشد، تسري 

ـ به و تقرير معصوم ـ فراوان مورد اسـتناد عالمـان اماميـه قـرار رغم برخي تفاوت سكوت ها

و هدفـدار گرفته است؛ به اين بيان كه اماميه به  اعتبار مكلف بودن معصوم براي هدايت مكلفان

مي، سكوت معصو)2/326: همان(بودن او  و آن را كاشـف از رضـايت شـارعم را حجت داننـد

مي دربارة  او كارهايي انجـام گرفتـه) با آگـاهي از جزئيـات(دانند كه در محضر او يا در غياب

و هيچ واكنشي دال بر انكار از سوي او ديده نشده باشد  ما«: باشد فحينئذ يكون عدم رده عليهم

و هو  .)686: 1375نراقي،(» ...جّةحاتفقوا عليه تقريراً لهم عليه،

به چنان خـورد، چـشم مـي كه كشف ملاكات احكام از طريق تعليل در فقه اماميه فراوان

و فروش پس از اذان جمعه به  للِصلا� من يو- ��معة( دليل آية شريفة خريد �Rنو �i�ِ ِ َِ َُ ُ ْ ِ ْ ِ َ َ� ُ
ْ فاسعو�ِ َ ْ َ

َ�� iكر �الله �Y� ��<iيع ْ َ ْ ُ َ َ ِ ِ
ْ
ِ َ

؛ ولـي كارهـاي مـشابه)2/50: 1387طوسي،(، حرام است)9: جمعه()ِ

و طلاق مورد اختلاف است؛ گروهي موارد يـاد شـده را بـه آن، همانند اجاره، صلح، نكاح

iَلكم خ` لكم �� كنتم يعلمو�( اعتبار ذيل آية  ُ ُُ َ ُْ َ ْ ْ ُْ ِ
� ٌ ْ َ ِ كند، با كشف كه نقش تعليل را ايفا مي)َ

مي به ملاك از طريق علت، محكوم  به.)2/427:ق1414كركي،(دانند حرمت اعتبـار همچنين

ـ حتي گل، برگ درخـت  تعميم علت، پوشاندن سر براي مردان در حال احرام، با هر وسيله
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و عموميت تعليل در حـديث ـ حرام است رِ«و مانند آن ُمـةالْمحـ َب رأَْلاَتتَنَقََّـ رَام الْمـ أَنَّ إِحـ لـ يةِ؛ فـ

هِهجو و ح 8/409:ق1429كليني،(»رأْسهفي الرَّجلِ إِحرَام ا،  نيـز هاي متعـارف، شامل پوشش)7237،

و«: شود مي .)4/383:ق1424لنكراني، فاضل(» عدماً لأنَّ الحكم دائر مدارها وجوداً

و اهـل چـشم سـنت متفـاوت بـه بنابراين طرق شناخت مقاصد شرع، هرچند ميـان اماميـه

و فرايند دسـتيابي بـه معرفـت مقاصـد شـرع يـايم خورد؛ لكن هردو گرايش، دربارة اصول

و اين نشان مي  بي ملاكات احكام، همسويي فراواني دارند دو دهد توجهي بـه مبـاني بنيـادي

و فرار از نگاه تطبيقي به مباحث فرعـي، بخـشي زيـادي از زمينـة اختلافـات را فـراهم  طرف

و موجب شكاف شده . استآورده

 گيرينتيجه

و خصوصي بندگان در فرايند تشريع احكام، مقاصد ها، علت به حكمت و مصالح عمومي ها

و با توجه به ناپيدا بودن مقاصد شرع، از يـك شرع يا اهداف دين اطلاق مي  و نيـاز شود سـو

و نوازل فقهي از سوي ديگر، توجه به مقاصـد شـرع را بـيش از پاسخ گويي به مسائل جديد

تـوان هـايي مـير زماني ديگر نـاگزير كـرده اسـت؛ امـا اينكـه مقاصـد شـرع را از چـه راهه

و پژوهشگران اهل  سنت طرق كشف مقاصـد شـرع را اسـتقرا، نـصوص مبـين شناخت، فقها

و تعليل احكـام مـي  و سنت، سكوت شارع در مقاصد اعم از كتاب كـه فقهـاي حـالي داننـد؛

و نصوص مبين مقاصـد شـرع، هاي كشف مقاصد شرع اماميه بر راه  از طريق ملازمات عقليه

سـنت ملازمـات عقليـه را در فراينـد مجمـوع نـه عالمـان اهـل اند كـه در تأكيد بيشتري كرده 

و تعليـل احكـام را ناديـده  و نه فقهاي اماميه اسـتقراء سـكوت شـارع كشف مقاصد منكرند

هر مي طـ گيرند؛ بلكه رق كـشف مقاصـد شـرع، دو گرايش، با وجـود اخـتلاف روشـي، در

مياي گونه همسويي بسياري دارند؛ به  جـز امتيـاز در روش، در اصـل شود اذعان كـرد بـه كه

.هاي معرفت مقاصد شرع، اختلاف مهمي كه نتيجة متفاوتي داشته باشد، وجود ندارد راه
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